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  قام دوّم: ضدّ خاصقام دوّم: ضدّ خاصادامه مادامه م
بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه بیان شد که استدلال به مسلک مقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه 

که بیان شد محلّ اختلاف بوده و که بیان شد محلّ اختلاف بوده و « « ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر استترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است»»عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه 
  ..سه قول می باشدسه قول می باشدآنها آنها مهمترین مهمترین در این مورد ذکر شده است که در این مورد ذکر شده است که اقوال مختلفی اقوال مختلفی 

قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد 
در ادامه به بیان جهت سوّم در ادامه به بیان جهت سوّم بررسی آنها بیان گردید. بررسی آنها بیان گردید. یعنی مسأله دور و همچنین جهت دوّم به همراه نقد و یعنی مسأله دور و همچنین جهت دوّم به همراه نقد و نقد قرار گرفته است. جهت اوّل نقد قرار گرفته است. جهت اوّل 

  به همراه نقد و بررسی آن و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.به همراه نقد و بررسی آن و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

  بیان جهت سوّمبیان جهت سوّم
در در   انع و مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر قابلیتّ تصویر دارد که ضدّ شیءانع و مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر قابلیتّ تصویر دارد که ضدّ شیءزمانی عدم ضدّ به عنوان عدم مزمانی عدم ضدّ به عنوان عدم م»»  ::11می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق نائینیمحقّق نائینی

ضدّ به مانعیتّ از وجود ضدّ به مانعیتّ از وجود اتصّاف وجود اتصّاف وجود از آنجا که از آنجا که ، ولی ، ولی ودوداز ضدّ دیگر نماز ضدّ دیگر نم  یتّیتّوجود، مانع از آن شیء باشد و بتوان آن را متصّف به مانعوجود، مانع از آن شیء باشد و بتوان آن را متصّف به مانع
ضدّ ضدّ به عنوان مقدّمه برای به عنوان مقدّمه برای متصّف به عدم مانع متصّف به عدم مانع   ضدّ هم نمی تواندضدّ هم نمی تواند  عدم آنعدم آنلذا لذا در حالی که این ضدّ دیگر وجود دارد، محال است، در حالی که این ضدّ دیگر وجود دارد، محال است،   ضدّ دیگرضدّ دیگر
  شود.شود.موجود موجود 
مانع از شیء دیگر می شود که برای این شیء، مقتضی و شرایط وجود فراهم مانع از شیء دیگر می شود که برای این شیء، مقتضی و شرایط وجود فراهم عنوان عنوان یک شیء زمانی متصّف به یک شیء زمانی متصّف به   کهکهمطلب آن است مطلب آن است توضیح توضیح 
آنکه آنکه تا تا   نیستنیستثابت ثابت نجاست، نجاست،   ازالهازاله  مانندمانندبالفعل وجود دارد، مقتضی برای ضدّ مقابل آن بالفعل وجود دارد، مقتضی برای ضدّ مقابل آن مانند صلاة مانند صلاة که وقتی یکی از دو ضدّ که وقتی یکی از دو ضدّ   در حالیدر حالی  باشدباشد

زمانی که یک ضدّ مثل صلاة وجود زمانی که یک ضدّ مثل صلاة وجود   به عنوان عدم مانع و مقدّمه برای این ضدّ موجود لحاظ گردد. زیرابه عنوان عدم مانع و مقدّمه برای این ضدّ موجود لحاظ گردد. زیراعدم آن عدم آن متصّف به مانعیتّ شده و متصّف به مانعیتّ شده و 
دارد، تحققّ ضدّ دیگر مثل ازاله نجاست محال است و قابلیتّ اراده ندارد، چون مقتضی شیء محال، مانند خود آن شیء محال می باشد، دارد، تحققّ ضدّ دیگر مثل ازاله نجاست محال است و قابلیتّ اراده ندارد، چون مقتضی شیء محال، مانند خود آن شیء محال می باشد، 

  دّ دیگر یعنی ازاله نجاسة، مستند به عدم مقتضی می باشد ،نه مستند به وجود مانعی که ضدّ موجود است تا نتیجه گرفته شوددّ دیگر یعنی ازاله نجاسة، مستند به عدم مقتضی می باشد ،نه مستند به وجود مانعی که ضدّ موجود است تا نتیجه گرفته شودلذا عدم ضلذا عدم ض
  ..««دارددارد  و مقدّمه نسبت به وجود ضدّ موجودو مقدّمه نسبت به وجود ضدّ موجودنقش عدم مانع نقش عدم مانع   ،،عدم ضدّ عدم ضدّ 

  نقد جهت سوّمنقد جهت سوّم
این وجه در بر دارنده دو نکته اساسی مرتبط به هم می باشد که یکی قابل این وجه در بر دارنده دو نکته اساسی مرتبط به هم می باشد که یکی قابل »»وجه می فرمایند: وجه می فرمایند: این این در مقام نقد در مقام نقد   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی 

  نیست.نیست.پذیرش بوده و دیگری قابل پذیرش پذیرش بوده و دیگری قابل پذیرش 

                                           
و توضیح و توضیح »»در مقام نقد قول دوّم یعنی قول به مقدّمیّت عدم یکی از دو ضدّ برای وجود ضدّ دیگر می فرمایند: در مقام نقد قول دوّم یعنی قول به مقدّمیّت عدم یکی از دو ضدّ برای وجود ضدّ دیگر می فرمایند:   307307، صفحه ، صفحه 11ایشان در فوائد الاصول، جلد ایشان در فوائد الاصول، جلد   --  11

  من المانع الّذي یکون عدمه من اجزاء العلّة.من المانع الّذي یکون عدمه من اجزاء العلّة.  فساده یتوقّف علی بیان المرادفساده یتوقّف علی بیان المراد
لرّشح و الإفاضة هو لرّشح و الإفاضة هو فنقول: المانع هو ما یوجب المنع عن رشح المقتضی، بحیث انّه لولاه لأثر المقتضی اثره من إفاضته لوجود المعلول، فیکون الموجب لعدم افنقول: المانع هو ما یوجب المنع عن رشح المقتضی، بحیث انّه لولاه لأثر المقتضی اثره من إفاضته لوجود المعلول، فیکون الموجب لعدم ا

ء ء   تضی بما له من الشّرائط فانّه عند ذلك تصل النّوبة إلی المانع، و یکون عدم الشّيتضی بما له من الشّرائط فانّه عند ذلك تصل النّوبة إلی المانع، و یکون عدم الشّيوجود المانع، و هذا المعنی من المانع لا یتحقّق إلّا بعد فرض وجود المقوجود المانع، و هذا المعنی من المانع لا یتحقّق إلّا بعد فرض وجود المق
  «.«.ء مانعا عند عدم المقتضی أو شرطه ...ء مانعا عند عدم المقتضی أو شرطه ...  مستندا إلی وجود المانع، و امّا قبل ذلك فلیس رتبة المانع، لوضوح انّه لا یکون الشّيمستندا إلی وجود المانع، و امّا قبل ذلك فلیس رتبة المانع، لوضوح انّه لا یکون الشّي
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وقتی مقتضی وقتی مقتضی نه در عرض یکدیگر، به این معنا که نه در عرض یکدیگر، به این معنا که   به لحاظ رتبه در طول یکدیگر هستندبه لحاظ رتبه در طول یکدیگر هستنداجزاء علتّ تامّه، اجزاء علتّ تامّه، »»  ودند:ودند:فرمفرماوّل این است که اوّل این است که نکته نکته 
زمانی که شرایط زمانی که شرایط می شود و می شود و   محققّمحققّ  جزء دوّم برای علتّ تامّهجزء دوّم برای علتّ تامّه  شرایط لازم یعنیشرایط لازم یعنی  وجود داشته باشد،وجود داشته باشد،  تامّهتامّه  علتّعلتّبرای شیء به عنوان جزء اوّل برای شیء به عنوان جزء اوّل 

به به جزء علتّ تامّه جزء علتّ تامّه به عنوان جزء اخیر علتّ تامّه نقش ایفا می کند، لذا اگر مقتضی و شرایط نبود، عدم مانع به عنوان به عنوان جزء اخیر علتّ تامّه نقش ایفا می کند، لذا اگر مقتضی و شرایط نبود، عدم مانع به عنوان   عدم مانععدم مانع  فراهم شد،فراهم شد،
بلکه باید عدم معلول را به عدم مقتضی و عدم وجود شرایط آن مستند بلکه باید عدم معلول را به عدم مقتضی و عدم وجود شرایط آن مستند   می باشد،می باشد،غلط غلط   ،،معلول به عدم مانعمعلول به عدم مانعاستناد عدم استناد عدم و و حساب نیامده حساب نیامده 

  «.«.نمودنمود
جزء اخیر علتّ تامّه به حساب آورد که مقتضی و شرایط جزء اخیر علتّ تامّه به حساب آورد که مقتضی و شرایط زمانی می توان زمانی می توان تنها تنها لذا عدم ضدّ معدوم را لذا عدم ضدّ معدوم را   این مطلب قابل پذیرش می باشد،این مطلب قابل پذیرش می باشد،

  ..11فراهم باشدفراهم باشد  برای آنبرای آن
بوده و قابل اراده بوده و قابل اراده امکان ثبوت مقتضی برای ضدّ معدوم نامکان ثبوت مقتضی برای ضدّ معدوم ن  بالفعل وجود دارد،بالفعل وجود دارد،مانند صلاة مانند صلاة وقتی یکی از دو ضدّ وقتی یکی از دو ضدّ »»  ودند:ودند:فرمفرم  ست کهست کهنکته دوّم این انکته دوّم این ا

  «.«.نمی باشدنمی باشد
  ضدّ ضدّ   دودو  هرهر  ، مقتضی و اراده نسبت به، مقتضی و اراده نسبت بهضدّ دیگرضدّ دیگر  برایبرای  قطع نظر از ثبوت مقتضیقطع نظر از ثبوت مقتضیندارد که ندارد که هیچ مانعی هیچ مانعی زیرا زیرا   قابل پذیرش نمی باشد،قابل پذیرش نمی باشد،این مطلب این مطلب 

شود، می تواند انجام هر یک را به جهت اداء حقّ شود، می تواند انجام هر یک را به جهت اداء حقّ نجاست و وجوب صلاة مواجه نجاست و وجوب صلاة مواجه   با وجوب ازالهبا وجوب ازالهمکلفّ مکلفّ وجود داشته باشد، مثلًا وقتی وجود داشته باشد، مثلًا وقتی 
عدم هر یک را به وجود عدم هر یک را به وجود و می توان و می توان   می باشندمی باشند  از دیگریاز دیگریمانع مانع   آنهاآنهاو وقتی مقتضی برای هر دو باشد، طبعاً هر یک از و وقتی مقتضی برای هر دو باشد، طبعاً هر یک از   ددمایمایننعبودیتّ اراده عبودیتّ اراده 

  ..مقتضیمقتضینه به عدم نه به عدم   ،،دیگری نسبت داددیگری نسبت داد
عدم عدم بوده و لذا بوده و لذا قطع نظر از ثبوت مقتضی برای دیگری، ممکن قطع نظر از ثبوت مقتضی برای دیگری، ممکن   فی نفسه وفی نفسه و  ،،ضدّ دیگرضدّ دیگر  بنا بر این جمع اراده و مقتضی ضدّ موجود با ارادهبنا بر این جمع اراده و مقتضی ضدّ موجود با اراده

  «.«.22ای ضدّ موجود و مقدّمه تحققّ آن باشدای ضدّ موجود و مقدّمه تحققّ آن باشدبه عنوان جزء اخیر علتّ تامّه بربه عنوان جزء اخیر علتّ تامّه برمی تواند می تواند   دیگردیگرضدّ ضدّ 

  بیان استاد معظّمبیان استاد معظّم
نبوده و بلکه اجنبی از آن می باشد، چون از ظاهر فرمایش ایشان نبوده و بلکه اجنبی از آن می باشد، چون از ظاهر فرمایش ایشان مؤثرّ مؤثرّ در ردّ کلام استاد خود در ردّ کلام استاد خود   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خوییمحققّ خوییبیان بیان به نظر می رسد به نظر می رسد 
یکی از دو یکی از دو زمانی که زمانی که »»می فرمایند: می فرمایند:   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینیاین مطلب حاصل می شود که این مطلب حاصل می شود که   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی   توضیحتوضیحو با توجّه به و با توجّه به 

                                           
خصوصاً عند المراجعة خصوصاً عند المراجعة     الواضحاتالواضحات    و هذا منو هذا من»»بعد از بیان نکته اوّل و توضیح تفصیلی آن می فرمایند: بعد از بیان نکته اوّل و توضیح تفصیلی آن می فرمایند:   1212، صفحه ، صفحه 33ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11

عدم الأكل یستند إلی عدم الشرط، عدم الأكل یستند إلی عدم الشرط، لم یجد الطعام فلم یجد الطعام فإلی الوجدان، فان الإنسان إذا لم یشته أكل طعام فعدم تحققه یستند إلی عدم المقتضی، و إذا اشتهاه و لکن إلی الوجدان، فان الإنسان إذا لم یشته أكل طعام فعدم تحققه یستند إلی عدم المقتضی، و إذا اشتهاه و لکن 
  و إذا كانت الشروط متوفرة و لکنه منع عن الأكل مانع، فعدمه یستند إلی وجود المانع، و هکذا.و إذا كانت الشروط متوفرة و لکنه منع عن الأكل مانع، فعدمه یستند إلی وجود المانع، و هکذا.

المقتضی المقتضی ي لحظة تحقق ي لحظة تحقق و بعد بیان ذلك نقول: انه یستحیل أن یکون وجود أحد الضدین مانعاً عن وجود الضد الآخر، لما سبق من أن المانع إنما یتصف بالمانعیة فو بعد بیان ذلك نقول: انه یستحیل أن یکون وجود أحد الضدین مانعاً عن وجود الضد الآخر، لما سبق من أن المانع إنما یتصف بالمانعیة ف
  مع بقیة الشرائط.مع بقیة الشرائط.

  و من الواضح البین ان عند وجود أحد الضدین یستحیل ثبوت المقتضی للضد الآخر، لیکون عدمه مستنداً إلی وجود ضده، لا إلی عدم مقتضیة.و من الواضح البین ان عند وجود أحد الضدین یستحیل ثبوت المقتضی للضد الآخر، لیکون عدمه مستنداً إلی وجود ضده، لا إلی عدم مقتضیة.
ما یستحیل اجتماع الضدین في الخارج، ما یستحیل اجتماع الضدین في الخارج، و الوجه في ذلك هو ان المضادة و المنافرة بین الضدین و المعلولین تستلزم المضادة و المنافرة بین مقتضییهما، فکو الوجه في ذلك هو ان المضادة و المنافرة بین الضدین و المعلولین تستلزم المضادة و المنافرة بین مقتضییهما، فک

  «.«.......  هما فیه، لأن اقتضاء المحال محالهما فیه، لأن اقتضاء المحال محالفکذلك یستحیل اجتماع مقتضییفکذلك یستحیل اجتماع مقتضیی
و اما النقطة الثانیة: و اما النقطة الثانیة: »»دوّم می فرمایند: دوّم می فرمایند:   در مقام نقد نکتهدر مقام نقد نکتهبعد از بیان خلاصه مطالب در قالب سه نکته بعد از بیان خلاصه مطالب در قالب سه نکته   1414، صفحه ، صفحه 33ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  22

  فیها مجال واسع و ذلك: لأنه لا مانع من ثبوت المقتضی لکل من الضدین في نفسه، مع قطع النّظر عن الآخر، و لا استحالة فیه أصلا.فیها مجال واسع و ذلك: لأنه لا مانع من ثبوت المقتضی لکل من الضدین في نفسه، مع قطع النّظر عن الآخر، و لا استحالة فیه أصلا.  فللمناقشةفللمناقشة
هناك هناك اء أ كان اء أ كان و الوجه في ذلك هو: ان كلا من المقتضیین إنما یقتضی أثره في نفسه مع عدم ملاحظة الآخر، فمقتضی البیاض مثلا إنما یقتضیه في نفسه سوو الوجه في ذلك هو: ان كلا من المقتضیین إنما یقتضی أثره في نفسه مع عدم ملاحظة الآخر، فمقتضی البیاض مثلا إنما یقتضیه في نفسه سو

ت المقتضی لکل من ت المقتضی لکل من مقتض للسواد أم لم یکن، كما ان مقتضی السواد إنما یقتضیه كذلك، و إمکان هذا واضح، و لا نرى فیه استحالة، فان المستحیل انما هو ثبومقتض للسواد أم لم یکن، كما ان مقتضی السواد إنما یقتضیه كذلك، و إمکان هذا واضح، و لا نرى فیه استحالة، فان المستحیل انما هو ثبو
ولنا اقتضاء المحال محال، لا فیما إذا كان ولنا اقتضاء المحال محال، لا فیما إذا كان ء واحد بذاته لأمرین متنافیین في الوجود، و هذا مصداق قء واحد بذاته لأمرین متنافیین في الوجود، و هذا مصداق ق  الضدین بقید التقارن و الاجتماع لا في نفسه، أو اقتضاء شيالضدین بقید التقارن و الاجتماع لا في نفسه، أو اقتضاء شي

  «.«.......  هناك مقتضیان كان كل واحد منهما یقتضی في نفسه شیئاً مخصوصاً و أثراً خاصاً مع قطع النّظر عن ملاحظة الآخرهناك مقتضیان كان كل واحد منهما یقتضی في نفسه شیئاً مخصوصاً و أثراً خاصاً مع قطع النّظر عن ملاحظة الآخر



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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و با این وجود نمی تواند اراده ای بالفعل به ضدّ دیگر مانند ازاله نجاست تعلقّ بگیرد، و با این وجود نمی تواند اراده ای بالفعل به ضدّ دیگر مانند ازاله نجاست تعلقّ بگیرد،   فعلی استفعلی است  آنآنموجود باشد، مقتضی موجود باشد، مقتضی مانند صلاة مانند صلاة ضدّ ضدّ 
قطع نظر از اینکه مقتضی یکی از دو ضدّ قطع نظر از اینکه مقتضی یکی از دو ضدّ »»  ::می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خوییمحققّ خویی  ؛ ولی؛ ولی««و محال  و محال  ههلازم می آید و لازم می آید و   متضادّ متضادّ   دو ارادهدو ارادهچون اجتماع چون اجتماع 

اراده دیگری، اراده دیگری،   بر فرض عدمبر فرض عدمفعلًا ثابت است، قابلیتّ اراده هر یک از دو ضدّ توسّط فاعل وجود دارد، لذا فاعل می تواند هر یک از آنها را فعلًا ثابت است، قابلیتّ اراده هر یک از دو ضدّ توسّط فاعل وجود دارد، لذا فاعل می تواند هر یک از آنها را 
  می باشد.می باشد.  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینیمراد مراد ولی اجنبی از ولی اجنبی از   صحیح استصحیح استاین سخن این سخن   ..««اراده نمایداراده نماید

ر دارد که ر دارد که چون طولیتّ در صورتی تصویچون طولیتّ در صورتی تصوی  باشد،باشد،ین به نظر می رسد مطلب اوّل محققّ نائینی و طولی بودن اجزاء علتّ تامّه صحیح نمی ین به نظر می رسد مطلب اوّل محققّ نائینی و طولی بودن اجزاء علتّ تامّه صحیح نمی همچنهمچن
  در بحث اجزاء علتّ تامّه ایندر بحث اجزاء علتّ تامّه این  یتّیتّمؤخّر باشد، ولی واقعمؤخّر باشد، ولی واقعاء، متفرّع بر تحققّ دیگری بوده و مقدّم، مؤثرّ در تحققّ اء، متفرّع بر تحققّ دیگری بوده و مقدّم، مؤثرّ در تحققّ جزجزتحققّ هر یک از این اتحققّ هر یک از این ا

و عدم مانع و عدم مانع   ((تماسّ آتش با شیء سوختنیتماسّ آتش با شیء سوختنی))شرط شرط   )وجود آتش(،)وجود آتش(،  مقتضیمقتضییعنی یعنی مرکبّ از سه جزء مرکبّ از سه جزء   ،،لتّ آنلتّ آنععدر احتراق که در احتراق که مثلًا مثلًا نیست، نیست،   گونهگونه
، متوقفّ بر وجود مقتضی یعنی آتش نیست و مانعیتّ رطوبت، متفرّع ، متوقفّ بر وجود مقتضی یعنی آتش نیست و مانعیتّ رطوبت، متفرّع شرطیتّ تماسّ برای احتراقشرطیتّ تماسّ برای احتراق  می باشد،می باشد،  )عدم رطوبت شیء سوختنی()عدم رطوبت شیء سوختنی(

عقل می عقل می   می داند، مثلامی داند، مثلادیگری دیگری از این اجزاء را متوقفّ بر از این اجزاء را متوقفّ بر   عقل هر یکعقل هر یکنیست، بلکه نیست، بلکه اسّ اسّ تمتمیعنی یعنی شرط شرط وجود وجود   آتش وآتش ومقتضی یعنی مقتضی یعنی وجود وجود   بربر
آتش در صورتی علیّتّ پیدا می کند که شرط و عدم مانع باشند و شرطیتّ شرط علیّتّ ندارد مگر اینکه مقتضی باشد و مانعی نباشد و آتش در صورتی علیّتّ پیدا می کند که شرط و عدم مانع باشند و شرطیتّ شرط علیّتّ ندارد مگر اینکه مقتضی باشد و مانعی نباشد و گوید گوید 

فراهم باشد و بر فرض هم که پذیرفته شود بین مقتضی و شرایط طولیتّ می باشد، فراهم باشد و بر فرض هم که پذیرفته شود بین مقتضی و شرایط طولیتّ می باشد، شرایط شرایط و و تضی تضی مقمقعدم مانع هم علیّتّ ندارد مگر اینکه عدم مانع هم علیّتّ ندارد مگر اینکه 
  ولی طولیتّ بین شرایط و عدم مانع قابل پذیرش نمی باشد.ولی طولیتّ بین شرایط و عدم مانع قابل پذیرش نمی باشد.

  ولی چون ضدّ ولی چون ضدّ وجود ندارد وجود ندارد   معدوممعدومایجاد ضدّ ایجاد ضدّ شرایط شرایط مقتضی و مقتضی و   ،،ضدّ ضدّ یک یک وجود وجود   هنگامهنگامدر در حال با توجّه به این مطلب گفته می شود اگر چه حال با توجّه به این مطلب گفته می شود اگر چه 
  . . نسبت به ضدّ موجود ایفاء می نمایدنسبت به ضدّ موجود ایفاء می نماید  رارا  و مقدّمهو مقدّمه  نقش عدم مانعنقش عدم مانع  ،،عدم آنعدم آنمعدوم است، لذا معدوم است، لذا مانع از وجود ضدّ مانع از وجود ضدّ موجود موجود 

  نتیجه نهایینتیجه نهایی
اوّل یعنی مسأله دور، قابل اوّل یعنی مسأله دور، قابل   ضدّ دیگر، به دلیل اشکالضدّ دیگر، به دلیل اشکال  وجودوجود  ن می شود که اصل مقدّمه بودن عدم ضدّ براین می شود که اصل مقدّمه بودن عدم ضدّ برایمطالب گذشته روشمطالب گذشته روشاز مجموع از مجموع 

، منتفی می ، منتفی می به نهی از ضدّ خاصّ به نهی از ضدّ خاصّ   مقدّمیتّ برای اثبات اقتضاء امر به شیء نسبتمقدّمیتّ برای اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت  استدلال قائلین به مسلکاستدلال قائلین به مسلکلذا عنصر اوّل لذا عنصر اوّل ، ، پذیرش نیستپذیرش نیست
  باشد.باشد.

  
  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»


